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بود .  شده  تعطیل  مدرسه ها  بود  روزی  چند 
مادربزرگ در اتاقم را باز کرد و با تعجّب به آن نگاه 
کرد و گفت: "مگر می شود خدای منظّم، بنده ای به 

این نامنظّمی آفریده باشد؟"
خجالت  کشیدم. فوری بلند  شدم به جمع و جور 
کردن اتاقم. وقتی همه چیز را مرتبّ و منظّم کردم، 
مادربزرگ را صدا زدم و گفتم:" بیایید اتاق مرتبّ من 

را ببینید."
اصلا  ریخت.  هم  به  اتاقم  دوباره  بعد  روز  چند 
نمی دانم چرا این قدر زود به هم می ریزد. حوصله 
جمع کردنش را نداشتم. باز هم مادربزرگ به سراغم 
آمد و گفت:" خدا را شکر که نظم جهان به دست 

توانای خود خداست." 

از این حرف مادربزرگ خنده ام گرفت.گفتم: "حالا 
مگر به دست من بود، چه می شد؟"

مادربزرگ گفت:"حتما خورشید هفته ای یک بار 
طلوع می کرد." 

دوتایی خندیدیم و من مشغول مرتبّ کردن اتاقم 
شد. مادربزرگ گفت: "سعی کن دست کم خورشید 

هفته ای یک بار در اتاقت طلوع کند."
افسانه موسوی گرمارودی

خورشید اتاق من هفته ای یک بار طلوع می کند

19 خرداد  1401

لام
ن س

ت م
                            دوس

هیتا لیمویی
رگر: آنا

 تصوی

افسانه موسوي گرمارودي

چند روزی بود مدرسه ها تعطیل شده بود . مادربزرگ 
در اتاقم را باز کرد و با تعجّب گفت: »مگر مـی شود 

خدای منظّم، بنده ای به این نامنظّمـی آفریده باشد؟«
خیلي خجالت  کشیدم. فوری شروع کردم به جمع وجور 
کردن اتاقم. بعد مادربزرگ را صدا زدم و گفتم: »بیایید 

اتاق مرتبّ من را ببینید.«
چند روز بعـد دوباره اتاقـم بـه هـم ریخت. همـیشه 
همین طـور است. خیلـي زود، دوباره بـه هـم مـی ریزد. 
حوصلـه ي جمع کردنش را نداشتم. باز هم مـادربزرگ 
آمد و گفت: »خدا را شکر که نظم جهان به دست توانای 

خود خداست.« 

از این حرف مادربزرگ خنده ام گرفت.گفتم: »حالا 
مگر به دست مـن بود، چـه مـی شد؟«

مـادربزرگ گفت: »حتماً خـورشیـد هفته ای یک بـار 
طلوع مـی کرد.« 

دوتایـی خندیدیم و مـن مشغول مرتبّ کردن اتاقـم 
شدم. مـادربزرگ گفت: »سعی کن دست کم خورشید 

هفته ای یک بار در اتاقت طلـوع کند.«
افسانه موسوی گرمارودی



بابا برای کار 
تنها سفر رفته 

دلتنگ او هستم 
می بینمش هر روز از اوّل هفته 

با  گوشی مامان 
تازه به او یک بوس 

امّا در این دیدار دادم همین الآن 
نه گرمی و بویی است 

بابا در این گوشی 
بابای مصنوعی است

 یک شعر دیگر
2 9

1401
داد 

خر

شعر
                            

 سمیه بابایي
 تصویرگر: مرضیه صادقی



در این هواي گرم، امروز
خیلي دلم آب خنک خواست

برداشتم لیوان خود را
رفتم سر یخچال، یک راست

در راه، گلدان را که دیدم
خیلي برایش غصّه خوردم

دیدم که خاکش خشک مانده
فوري برایش آب بردم

با آن که خیلي تشنه بودم
اوّل به گلدان آب دادم

یک دفعه باران شُرشُر آمد
یعني که از کار تو شادم

 یک شعر دیگر
39 خرداد  1401

 مریم مهرآبادي
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 سرور کتبي تصویرگر: عاطفه شفیعی راد

یک خارپشت بود. اسمش اونه اونه بود. یک شب 
اونه اونه خوابیده بود کـه با صدایـي از خواب پرید: 

»تق،تق،تق.«
اونه اونه گفت: »کیه این وقت شبي؟«

تـا در را باز کرد، یک اژدهـاي سبز پرید در خـانه. 
اونه اونه از ترس لرزید: »ووي، تو اژدهایي.«

اژدها گفت: »غذا مـي خواهم. تـو را که نمـي توانم 
بخورم. پـر از خـاري. غذا بده.«

اونه اونه تند تند گفت: »کلم پلو با کـوکوي اسفناج. 
مـي خوري؟«

اژدها گفت: »بیاور ببینم. واي که مُردم از گرسنگي.«
اونه اونه ترسان و لرزان براي اژدها غذا آورد. اژدها 

لقمه ي اوّل را قورت داد: »سوپ نداري؟« 
اونه اونه گفت: »دارم. دارم.« و دوید و یک کاسه 

سوپ هویج آورد.
اژدهـا گفت: »کَلَـم مَلَـم، هـویج مَـویج، این هم 

شد غذا؟ گوشتـي موشتـي، مرغي پرُغي نداري؟«
اونه اونه خارهاي بدنش را راست کرد و گفت: »نه.«

اژدها گفت: »پس مجبورم تو را بخورم، هرچند خیلي 
خار داري.«

اژدها پریـد تا اونـه اونـه را بخورد که اونـه اونـه با 
وحشت گفت: »دارم. دارم. گوشتـي مرغـي ندارم؛ امّا 
صبر کن. حالا برایت موشتي پرُغي مي پزم.« و دوید 

و اجاق را روشن کرد و یک قابلمه پـر از آب روي آن 
گذاشت. کمـي بعد آب جوشید. اونـه اونـه درِ قابلمه  

را برداشت. و چند دانه هلِ، در آبِ جوشان انداخت. 
کمي هم زعفران در آن ریخت. با خودش گفت: 

»دیگر چه بریزم؟«
دورِ قابلمه چـرخید و چندتـا چـوب دارچیـن و 

زردچوبه و کمـي فلفل توي آن ریخت. به قابلمه 
نگاه کـرد و گفت: »دیگر چـه بریزم؟«

چند برگ ریحان خُرد کرد و در قابلمه انداخت. 
کمي هم زنجبیل، سیاه دانه، نعنا خشک و کلّي 
پیازداغ بـه آن اضافه کرد. بـوي زنجبیل بـه 

هوا پرید. بعد بوي فلفل و بوي هلِ، زعفران، 
ریحـان، پیازداغ و زردچوبـه هـم بلند شد. 



 يك داستان ديگر

59 خرداد  1401

بوها صف کشیدند و دماغِ اژدها را قلقلک دادند.
اژدها که از گرسنگي از حال رفته بود، یک چشمش را 
باز کرد و گفت: »واي، موشتي پرُغي عجب بویي دارد! 

حتماً خیلي خوش مزه است.«
داد زد: »زود باش. موشتي پرُغي را بیاور بخورم.«

اونه اونه یک تخم مرغ در قابلمه ي جوشان شکست. 
مي خواست غذا را بکشد که اژدها آمد سرِ قابلمه، غذا را 
بو کشید و گفت: »واي، تا حالا همچین چیز خوش بویي 

نخوردم.«
همان جا کنار قابلمه روي دُمش نشست و چندتا نان، 
در قابلمه ترید کرد. بعد هم چهار چنگولي شروع کرد 
به خوردنِ موشتي پرُغي. غذا آن قدر داغ و خوش مزه 
بود که اژدها هر روز مي آمد و اونه اونه برایش موشتي 

پرُغي مي پخت.
تـا این کـه یک روز اژدها خـودش را راحـت کـرد. 
دستورِ پختنِ موشتي پرغي را گرفت و خودش در خانه 

آشپزي کرد.



ما وقتي به دیگران کمک مي کنیم، خیلي حسّ خوبي داریم. اگر همیشه دوست 
دارید به دیگران کمک کنید، مي توانید امدادگر شوید. »مریم گرجي«، مربيّ و 

نجات گر هلال احمر است. او از امدادگري برایمان گفته است:

كمك به ديگران

     چه شد كه امدادگر شديد؟
يك روز قلب يكي از نزديكانم درد گرفت و ايست قلبي كرد. من نمي دانستم 
چه طور مي توانم به او كمك كنم. حالش خيلي بد بود؛ البتهّ او را به موقع به 
بيمارستان رسانديم و پزشكان او را نجات دادند. همان روز فهميدم كه چه قدر 
يادگيري كمك هاي اوّليه مهم است. براي همين در كلاس هاي هلال احمر ثبت نام 
كردم. بعد از رفتن به اين كلاس ها متوجّه شدم با يادگيري اين مهارت ها، مي توانيم 
هم به خودمان هم به ديگران كمك كنيم. بعد از تمام شدن كلاس ها، تصميم 

گرفتم به صورت داوطلبانه امدادگر شوم.

96
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 بهاره جلالوند تصویرگر: رضا مکتبی



كمك به ديگران

  قدم اوّل براي شروع، چه کاري است؟
اوّل از همه باید با توجّه به سن و شرایط در دوره هاي کمک هاي اوّلیه ثبت نام 
کنند. بچهّ ها از مهدکودك و پیش دبستاني مي توانند در کلاس هایي به نام 
»غنچه هاي هلال احمر« شرکت کنند. بچّه هاي ابتدایي هم دوره هایي مثل آموزش 
بلایاي طبیعي، پناه گیري و آشنایي با خدمات هلال احمر دارند. بزرگ تر که شدند 
مثلاً در پایه ي هشتم مي توانند در دوره هاي دادرس )دانش آموز آماده در روزهاي 
سخت( ثبت نام کنند. بعد از آن دوره ي دیگري وجود دارد که به آن مهارت هاي 

داوطلبي مي گویند. بعد از آن هم دوره هاي پیشرفته تر تخصصي وجود دارند.

   اگر كسي بخواهد امدادگر شود، چه ويژگي هايي بايد داشته باشد؟
اگرچه يك امدادگر بايد دوره ببيند؛ امّا اين به تنهايي كافي نيست؛ در كنار 
اين مهارت ها يك امدادگر بايد صبور باشد و حسّ انسان دوستي، همكاري 
و انجام كار گروهي داشته باشد. داشتن توانايي جسمي و قدرت بدني هم 
مهم است. امدادگرها در شرايط سخت به ديگران كمك مي كنند و نبايد زود 

خسته و ناراحت شوند.
كسـي كـه به ايـن شغل عـلاقـه مند است بايد خـوب آموزش ببيند و در 
آزمون هاي مختلف، شركت كند و بعد از اين كه موفّق شد، استخدام مي شود. 
البتهّ بيش تر افرادي كه با هلال احمر همكاري مـي كنند، اين كار را داوطلبانه 
انجام مي دهند؛ يعني شغل ديگري هم دارند. آن ها به خاطر حسّ خوب كمك 

به ديگران، امدادگر شده اند.

79 خرداد  1401



هوا خیلی گرم شده بود. من و سحر تشنه بودیم. بابا برای هر کدام از ما یک 
قوطی آب میوه خریده بود. در ماشین مشغول خوردن آب میوه هایمان بودیم 
که به چهارراه رسیدیم. پلیس برای ماشین ها سوت می زد و آن ها را راهنمایی 
می کرد. سحر گفت: »می بینی سهیل؟ سوت پلیس چه صدای بلندی دارد. 
حتماً باید خیلی محکم در آن فوت کند تا صدای به این بلندی از آن در بیاید.«

من گفتم: »بله؛ مثل داور فوتبال؛ هر بار که در سوت فوت مـی کند، لپ هایش 
باد مـی شوند.«

8 9
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داد 
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        يك كش

 تصویرگر:  زهره بیگدلو محمدهادی نیکخواه آزاد



ساخت سوت را این جا ببین.

بابا که داشت به حـرف های مـا گوش مـی داد، گفت: »نیازی نیست خیلـی 
محکم در سوت فـوت کنیم. صدای سوت وقتـی در مـی آید که هوا در آن 
جریان پیدا کند؛ چون لبه های ورودی و خروجی هوا در سوت، طوری ساخته 

شده که در هوا ایجاد لـرزش کند.«
سحر گفت: »حتماً درست کردن سوت کار سختی است.«
من گفتم: »کاش می توانستیم خودمان سوت درست کنیم.«

 ساخت سوت
 را این جا ببین.

بـابـا گفت: »اگر می خواهید سوت درست کنید، قوطـی های آب میوه ها را 
نگه دارید. وقتـی به خانه رسیدیم، آن ها را بشویید و البتهّ مواظب باشید دستتان 

را نبرُید، تا بگویم چه طوري با آن ها سوت بسازیم.«
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 تصویرگر:  زهره بیگدلو



یر
                          مشاه
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 تصویرگر: رضا مکتبی محسن هجری

بهاءالدّين هيچ گـاه از کـار خـواندن و نوشتن دست 
برنمـي داشت. از او حدود صد کتاب به جا مانده است. 
شيخ بهايـي در مسايل ديني استاد بود و شاگردان بسياري 

تربيت کرد.  

بهاء الدّین محمّد بن حسین عاملی، مشهور به شیخ بهایی، 
ریاضـی دان، ستاره شناس و اندیشمند بزرگـی است کـه 

آرامگاه او در شهر مشهد قرار دارد.
شیخ بهایی بسیاری از دانش های زمانه ی خود را آموخت. 
مهم ترین ویژگي بهاءالدّین، بهره گیری او از علـم برای حلّ 
مشکلات جـامـعه بـود. سـاختن منِارجُنبان اصفهان، 
تقسیم آب زاینده رود برای مصـرف کشاورزی، طرّاحی 
و ساخت یک حمّام عمومی جدید، تولید موادّ غذایی 
جدید مانند نان سنگک، فرنی و حلوا از جمله ابتکارهای 

بهاء الدّین بود. 

از بهاء الدّین چند کار را می توان آموخت:
1  در هیچ سن و سالی از آموختن دست نکشیم.

از دانـش خـود بـرای حـلّ مشکـلات مـردم  2
       استفـاده کنیم.



نم
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ی م

                          من ايران

از همه بیش تر خنده اش را دوست دارم. عکس روی 
دیوار را می گویم. در عکس دارد به بچّه ای می خندد و 
او را نوازش می کند. دلم می خواهد جای آن بچّه باشم. 
دلم می خواهد نگاه مهربان عکس، مال من باشد. یک بار 

از مامان پرسیدم: »این بچّه را مي شناسید؟«
مامان گفت: »نه؛ ولي این بچّه مي تواند تو باشــي یا 

هرکس دیگر.«
 با تعجّب گفتم: »مگر مي شود؟«

مامان گفت: »این نگاه مهربان، مال بچّه هایـي  است که 
مـی خواهند راه امام خمینی)ره( را بشناسند و ادامه بدهند.«

من گفتم: »راه امام خمینی)ره( چه بوده؟«
مامان گفت: »امام)ره( مثل پـدری مهربـان، بچّه هایش را 
دور هم جمـع کـــرد و به کمک آن ها دشمنان دین و 
مردم را از خـانه بیرون کرد. راه امام، راه نزدیک شدن به 
خداست؛ راهی که خدا دوست دارد. پس اگر تو هم در 
این راه قدم می زنی، لبخند این عکس مال تو هم هست.«

  سنا ثقفی
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 تصویرگر: منصوره محمدی
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 تصویرگر: عاطفه فتوحی مهدي معیني

مامان گفت در مي زنند، بروم و در را باز کنم. در را 
که باز کردم آقایی پشت در ایستاده بود. قبل از این که 

من سلام کنم، گفت: »سلام آقاجون.«
گفتم: »سلام، بفرمایید.«

لبخندی زد و گفت: »خوبی آقاجون؟«
گفتم: »بله، خوبم. بفرمایید.«

او بستـه ای را کـه در دستش بود، نشـان داد و گفت: 
»این امانتـی مال پدرت است. خانه نیستند؟«

مـن گفتم هنوز نیامـده اند و دستم را جلو بردم تا بسته 
را بگیـرم؛ امّـا او دستـش را عقـب کشیـد و گفت: 

»نه، مـمنون.«
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بعد بسته را در کیسـه ي همراهـش گذاشت و گفت: 
»دوباره مـی آیم و خداحافظـي کرد و رفت.«

بابا کـه آمد، ماجـرا را تعریف کـردم و با ناراحتـی 
پرسیدم: »چرا بسته را به مـن نداد؟«

بابا خندید و گفت: »چرا ناراحت شدي. آدم وقتی کار 
خوبی را می بیند، باید خوش حال شود، نه ناراحت.« 

من گفتم: »کدام کار خوب؟«
بـابـا گفت: »امانت داری. آدم امانت دار، امانت را به 

صاحبش مـي رساند.«
چنـد ساعت بعد صداي زنگ در بلند شد بابا گفت: 

»خودم مـی روم. شاید آقای امانت دار باشد.«
بابا بسته را آورد و همان طـور کـه آن را باز مـی کرد 

گفت: »آقا سیدّ رسول را نشناختـی؟«
گفتم: »آقا سیدّ رسول دیگر کیست؟«

گفت: »همان آقای امانت دار. آدم خیلی خوبی است. 
من را به یاد جدّ بزرگوارش می اندازد. کسی که از بس 

امانت دار بود، به او محمّد امین)ص( می گفتند.«
بابا از داخل بسته، قرآن زیبایی بیرون آورد و گفت: »به 

او سفارش تهیهّ ي قرآني با ترجمه ي روان داده بودم.«
پرسیدم: »این قرآن مال من هم هست؟«

بابا گفت: »هرکس امانت دار خوبـی باشد، مـی تواند 
با وضو از آن استفاده کند.«

گفتم: »مگر این هم امانت است؟«
بـابـا گفت: »بله امانت است؛ امانتی که خداوند به 
دست رسولش داد تا به مردم با ایمان جهان برساند. 
پس مردم با ایمان، باید هم به دستورات آن عمل کنند، 
هم مثل یک امانت دار خوب آن را به دیگران برسانند.«
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  دکتر علیرضا یارقلی
 تصویرگر: مهسا درت التاج تهرانی

توت سفید پرُ از ویتامین هاي مختلف، آهن و 
غیره است. این میوه ي بهاري، خون ساز است 
و چهره را خوش رنگ مي کند. هم چنین ریه ها 
را قوي مي کند و گرفتگي صدا و خشکي سینه 

را از بین مي برد.
این میوه ي خـوش مـزه براي رشد کودکان 
بسیار مناسب است. البتهّ براي سالمندان هم 

خیلـي مفید است.
یادتان باشد در خوردن هر چیز، حتـّي این 

میوه  نباید زیاده روي کرد. 
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دو
لا ب

 سمیه قلي زاده                     يك، دو، حا
 تصویرگر: شیوا ضیایی

 انجام این ورزش 
را این جا ببین.

در یک زمین مربعّ یا مستطیل شکل، به دو گروه مساوی 
تقسیم مي شوید یا با کشیدن خط محدوده ي بازي را 

مشخّص مي کنید.
در این بازی یک نفر از گروه اوّل با لی لی کردن به 
طرف افراد گروه دوم، حرکت می کند. او باید با دستش 

به آن ها بزند و آن ها باید از دست او فرار کنند.
آن کسي که دارد لی لی می کند، نمي تواند پای دیگرش 

را روی زمین بگذارد. از طرفـي اگر دستش به کسـي 
بخورد، آن فرد باید از زمین خارج بشود.

گروه اوّل باید با لـی لـی تمام افراد گروه دوم را به این 
شکـل از زمیـن خارج کنند. سپس جای تیم هـا با هـم 

عوض مـی شود.
این بازی را دو نفره هـم مـی توان انجام داد.

اسم دیگر این بازی، »گانیه« است.



دو گونه از اصیل ترین اسب های دنیا در ایران هستند:

یکي اسب ترکمن، که در استان گلستان و در  
ترکمن صحرا، هم چنین در استان خراسان شمالی است.

 اسب ها وقتـي احساس خطر مي کنند، فوري آماده ي 
فرار مـي شوند؛ امّا اگر احساس کنند اسب های جـوان تر 
گلّه فرصت فـرار کردن ندارند، همان جا مـی ایستند و 

دفاع مـی کنند تا آن ها بروند.

 همان طور که ما کفش می پوشیم، به پاي اسب ها هم 
نعل مـی زنند تا از آن ها هنگام دویـدن و حرکت کـردن 
محافظت شود. نعل ها انواع مختلفـي دارند؛ مثلاً اسب ها 

در مسابقات ورزشی، نعل مخصوص خود را می پوشند.

دیگري اسب کاسپین که در
 استان مازندران است.

   مرتضی شمس آبادی  تصویرگر: میثم  موسوی 
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متن ایندیزاینه درسته

 ممنون.

 اين را صاحبم به من

 هديه داده. جايزه ی 

برنده شدنم در مسابقه ی 

قبلی  است.

 کفش نو مبارک.

1

3

2



 اسب ها هم در حالت نشسته و هم در حالت ایستاده،  
مـي توانند بخوابند و استراحت  کنند. البتهّ وقتـي در گلّه 
باشند حتماً یکی از اسب ها بیدار می ماند تا خطری بقیهّ 

را تهدید نکند. 

اگر اسبی را دیدید که لب هایش بالا رفت و دندان هایش 
پیدا شد، خیال نکنید به شما مـی خندد. او با این کار 
بوهای اطراف را به سمت بینـی اش هدایت مـی کند تا 

آن ها را بهتر احساس کند.

 »امروز ناهار قرمه سبزی 
داشتيد.«

در جابه جایي

اسب ها در انجام کارهاي مختلفي به ما 
کمک می کنند:

شنیده اید مـی گویند: »دنـدان اسب پیش کشي را کـه 
نمـی شمـارند.« در قدیـم براي تشخیص سنّ اسـب، 
دندان هایش را مي شمردند. البتهّ تشـخیص سنّ اسب فقط 
بـا شمارش دندان هایش نیست. اسب ها روی دندانشان یک 
خطّ رنگـی دارند که به کمک آن می توان حدود سنّ آن ها 

را تشخیص داد.

در کشاورزی

در باربری

در ورزش های تفریحی

در مسابقات اسب سواری 

در تولید موادّ دارویی
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صّه
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بـوی عسل مـی آمد. پوزه ی دراز خرسـی لرزید؛ 
بـو کشید. بعد راه  افتاد. از جـوی کوچکـی پرید. از 
لابه لای درخت ها گذشت. از تپهّ ای قهوه ای بالا رفت. 
به درخت بزرگـی رسید. شکـارچـی پشت درخت 
پنهان شده بود. نور ماه روی تفنگش افتاده بود. تفنگ 

برق مـی زد. هوا بوی ماهی می داد. 
پوزه ی دراز خرسـی لرزید. بو کشید و جـلو رفت. 
یک ظرف عسل و یک ماهـی درشت روی سبزه هـا 
بود. شکارچـی از پشت درخت او را نگاه مـی کرد. 

نور مـاه روی تفنگش افتاده بود. تفنگ برق مـی زد. 
خرسـی ظرف عسل را برداشت. بعد ماهـی درشت 
را برداشت و یـک قطـره بـاران روی دستش چکید. 
خرسـی به آسمان نگاه کرد. آسمان صاف بود. یک 
تکّـه ابـر هم در آسمان نبود. خرسـی ظرف عسل و 

ماهـی را روی سبزه ها گذاشت و عقب رفت.
شکارچـی از پشت درخت او را نگاه مـی کرد. 
نور مـاه روی تفنگش افتاده بود. تفنگ برق مـی زد. 
شکارچـی تفنگ را آمـاده کرد و سینـه ی کوچک 
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 محمدرضا شمس
 تصویرگر: حدیثه قربان



خرسـی را نشانه گرفت؛ امّا یک قطـره بـاران روی 
دستش چکید. شکارچـی به آسمان نگاه کرد. آسمان 
صاف بود. یک تکّـه ابر هم در آسمان نبود. شکارچی 

شلیک نکرد.
خرسـی ایستاده بود و فکر مـی کرد. قلب کوچکش 
تند تند مـی زد. خرسـی ماهـی و عسل را برداشت و 
فرار کـرد. شکارچـی دنبالش دوید. آن ها از تپهّ  بالا 
رفتند؛ از لابه لای درخت هـا گذشتند؛ از روی جوی 

کوچک پریدند و به غـار رسیدند.  

 در غار خرس پیر بی حال روی زمین دراز کشیده 
بود. خرسـی عسل و ماهـی را جلوی خرس پیـر 
گذاشت. شکارچـی جلوی در غار تفنگش را آماده 
نور مـاه  نشانه گرفت.  پیر را  بار خرس  این  کرد. 
روی تفنگش افتاده بود. تفنگ برق مـی زد. خواست 
شلیک کند؛ امّا یک قطره باران روی دستش چکید. 
شکـارچـی به آسمان نگاه کرد. آسمان صاف بود. 
یک تکّـه ابـر هـم در آسمان نبود. شکارچـی شلیک 

نکرد و آرام آرام از آن جـا دور شد.
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 يك داستان ديگر
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اوّلــي: بــه نظــرت اگــر حیوانــات بــه 

مدرســه مي رفتنــد، نمــره کــدام یــک 

از آن هــا از همــه پایین تــر بــود؟

دومــي: زرّافــه، چــون دایــم ســرش 
در ابرهــا بــود.

ــا مــادر: اگــر گفتــي چــرا بچّه هــا  ــد ت ــا مي آین ــه دنی ــي ب ــد؟وقت ــرف نمي زنن ــال ح ــک س زبانشــان بنــد مـــي آید.وارد مـي شـونـــد و از تعـجّـب بچّــه: چــون بــه دنیــاي جدیــدي ی

مي خواستید؟قصّاب: سفید یا سیاه؟ کدامش را مشتري: لطفاً یک کیلو جگر بدهید.
مشتري: رنگ هاي دیگرش را کي مي آورید؟

 گردآوری: حمیده سیوانی امیرخیز 

 تصویر گر: سمیرا حسینی 

ر گر: سام سلماسی 
صوی

ت  
 لطيفه هاي بيش تر را

 اين جا بخوان.
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 اصفهان: روشنک جعفری  تهران: فریحه محمدی/ ریحانه 
رمضانی/ سیده آرمیتا سادات آل داود/ فاطمه سادات زراعتکار/ 
فاطمــه محمد خانی  خراســان رضــوي: امیرعلی خلیلی/ 
امیرمحمدعزیزی/ ابوالفضل حیرانی/ علی نظام دوست/ یاسین 
ناظمی/ پرهام سریعی/ زینب رئیسی السادات/ فاطمه شجیعی/ 
هلیا فرزانه/ سیده فاطمه میرزاده مقدم/ فاطمه خوئی/ نورالهدی 
صدیقی لویه/ مطهره محمدیان/ طاها غلامی/ کیانوش نقرات/ 
امیرحسین احمدی/ یاسین اکبرزاده/ پوریا حسن زاده/امیرعلی 
خادم پیر/ محمدحسین روشــن/محمد باباپور/علی ابراهیمی/ 
امیرمحمدگلشن/ امیرعلی بهتاج/ محمدصالح مزینی/ محمدپارسا 

رستمی/ حسن اسلامی راد/ یاسین فرجام
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ــه  ــت ب ــه اس ــک هفت ــرا ی ــي: چ اوّل

ــي روي؟ ــام نم حمّ

دومــي: بــراي این کــه دکتــر بــه 

ــک کن داده  ــرك خش ــرص چ ــن ق م
ــت. اس

ــو داشــته معلّــم: اگــر دو عــدد گوجــه فرنگــي با  ــک کاه ــار و ی باشــید، روي هــم چــه داریــد؟دو عــدد خی

یک ظرف پر از سالاد.دانش آموز: 

ان
صفه

ز ا
ي ا

فر
جع

ک 
وشن

ر  

 مارال یوسفیان متقي از تهران

 شاپرك جعفري از اصفهان

 تینا طبیبي پور از تهران



در استان آذربایجان غربی، دریاچه ای بسیار قدیمی وجود دارد که به نام 
»دریاچه ی گنج« معروف است. 

دریاچه ی گنج، در بهار و تابستان، برکه ای آرام و صاف است؛ امّا در زمستان از 
سطح آن بخار بلند می شود. این دریاچه از چشمه های جوشان در کف آن به وجود 
آمده است. در نتیجه هیچ گاه خشک نمی شود. آب دریاچه پر از آهک است به 
همین خاطر آشامیدني نیست و جانوری هم نمی تواند در آن زندگی کند. لایه ای از 
گل چسبناك کف دریاچه را پوشانده که باعث شده شنا کردن در آن خطرناك باشد.

بناهای باستانی
 اطراف دریاچه
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 تصویرگر: لاله ضیایی مهناز عسگری

رم
ت دا

وس
 را د

         من كشورم



این دریاچـه در وسط محوطـه ی باستانـی تخت سلیمان 
قرار دارد. درباره ی این دریاچه داستان هـاي جالبـي گفتـه 
شده؛ پنهان کردن امـوال گران بهـاي پادشاهان گذشته که 

باعث شهرت آن شده اند.
چرا که برخي فکر مـي کردند در گذشته، وقتـی پادشاهان 
در جنگي شکست مـی خوردند، اموال گران بهای خود را 
داخل این دریاچه مـی انداختند تا به دست شاه  بعدی نرسد.  

در نهُ شماره از مجلّه ي نوآموز، با تعدادی از مناطق اسرارآمیز 
ایران و ویژگي هاي آن ها آشنا شدید. حالا که فصل تابستان است، 
چه قدر خوب است برای اوقات فراغتت برنامه ریزی کنی؛ مثلًا 
با کمک یک بزرگ تر درباره ی یکی از پدیده های طبیعی ایران 
جست و جو کن. پدیده هایی مانند: »غارهای ایران«، »تـالاب ها 
و دریاچـه هـای ایران«، »کوه هـای ایران«، »بیابان هـای ایران«، 

»جنگل هـای ایران« و غیره.
نام هر یک از این پدیده های طبیعی را در دفتری بنویس و 
به مرور زمان اطّلاعاتی را که در مورد هر کدام می خوانی، در 
صفحه ی مخصوص آن منطقه یادداشت کن. مـی توانی نـام 

این دفتر را دانشنامه )دایره.. المعارف( طبیعت ایران بگذاري.

خروجی آب از دریاچه
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                       همه جا 

منتظر كارهاي قشنگ شما هستيم.

1
2

3

مطمئن باشید کاغذکادویي 
که خودتان درست مي کنید، خیلي 

زیباتر از کاغذ کادویي است که مي خرید. 
براي این کار باید نقّاشي مورد نظـرتان 

را روي کاغذ تکرار کنید.
این کار را آن قدر ادامه دهید تا صفحه ي کاغذ پرُ از 

نقّاشي هاي شما شود.

حتماً لازم نیست از کاغذ سفید
استفـاده کنید. هـم چنین مـي توانید از 

روش هاي مختلف نقّاشـي، مثل استفـاده از 
گواش، استفاده از چاپِ پاك کن و سیب زمینـي 

و غیره هم استفاده کنید.

ينعلي  
هه ع

وجي  



ان
قرب

ثه 
دی
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گر:

ویر 
تص
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ي ب

كبر
 

»کلاس نقّاشی، داستان نویسی، کاردستی، کاراته، ژیمناستیک، 
زبان، آشپزی، تعمیر دوچرخه، تولید نور خورشید و....

خـاله جـان مـی خواست مـن را در همه ی این کلاس هـا 
ثبت نام کند. من و مامان با تعجّب نگاهش کردیم. اگر بخواهم 
 تابستان به همه ي این کلاس ها بروم که خیلی خسته می شوم. 
امّا خاله جان دوست داشت من همه چیز را یاد بگیرم؛ امّا من...«

این داستان را ادامه بده و براي مجلّه بفرست و جایزه بگیر.

* روز آخــر 
مـدرسـه یـک روز 

هیجان انگیز است. یـک روز با 
ماجـراهاي شاد و غمگین. تو مـي تواني 

فکرهـا و خـاطـره هـایت را درباره ي »روز آخـر 
مدرسه« بنویسـي، براي ما بفرستي و جایزه بگیري.
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منتظر كارهاي قشنگ شما هستيم.

کبري بابایي

 تصویرگر: حدیثه قربان

 بخش ديگري از كارهاي خوب 
شما كه به دست ما رسيده است.



ق دریایی و دلقک ماهی
شقای

←2
←3

←1

←4

←5

↑7

←8
←9

←10

←6

بازی ریاضی

1. از شهرهاي استان خوزستان که به یاري خدا آزاد شد.
2. دو روز خیلي مهم  در ماه محرم

3.  14خرداد روز رحلت ایشان است.
4. فصل استراحت و سفر دانش آموزان.

5. در زمان آتش سوزي به کمک ما مي آید.
6. هم معني کلمه ي غمگین

7. خواهر امام رضا)ع(
8. دما را اندازه مي گیرد.

9. از دل کوه ها فوران مي کند.
10. مسابقات ورزشي جهاني براي افراد کم توان

دوستـی شقايق دريايـی و دلقك ماهی بسيار جـالب 
است. چون بازوهاي شقايق دريايـی، سمّی است. وقتی 
يك ماهـــی مهاجم برای  شکار نزديك دلقك ماهی 
مـي آيد، گرفتار اين بازوهاي سمّی مـی شود؛ امّا خود 
دلقك ماهـی آسيب نمی بيند. چون تمام بدن دلقك ماهی 

از مادهّ ای لزَجِ و چسبناک پوشيده شده است.
اين مـادّه او را از خطـر بـازوهـاي سمّـی شقايـق 
دريايی حفظ می كند. بنابراين ماهی هايی كه برای شکار 
دلقك ماهی می آيند، طُعمه ی شقايق دريايـی می شوند. 
درواقع شقايق دريايي به اين شکل غذايش را به دست 
می آورد و دلقك ماهی هم كنار او با خيال آسوده زندگی 

مـی كند.

مــن را بــرای خــوردن 

می خرند؛ امّا هرگز من را     

 نمی خورند.

ت؟
چیس

آن 

* به جاي علامت سؤال چه 

عددي باید نوشت؟

می
رگر

         س

جالب و خواندنی
  مجید عمیق

  مجید عمیق

 علی حیدری

 زهرا اسلامي

جدول



    سام سلماسی

بازی ریاضی

صدرا کوچولو از زمان تولدّ، 
هر ســال ده ســانتی متر به 

قدّش اضافه می شود .
 او در ده سالگی ، چه قدر

 به قدّش اضافه خواهد
 شد ؟
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بگرد و پيدا كن    سام سلماسی

 علی حیدریبازی ریاضی

 تصویرگر: سمیرا حسینی

*قسمت های نقطه دار را رنگ كن

* این گربه به هفت عدد از وسایل که در این انباري شلوغ است احتیاج دارد. کمک کن آن ها را پیدا کند.

 چاقو

 کلاه

 وردنه

 کفش

 کرم کوکی

 قلم مو

چوب اسکی

  کتاب هاي خوب و خواندني 
را این جا ببین.



  فاطمه )سونیا( عزیز باوندپور
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         كاردس

 فاطمه)سونیا( عزیز باوندپور

 روش ساخت این کاردستي 
را این جا ببین.

مـي خواهیم با مقوّاي لوله اي که وسط دستمال 
یا حـولـه ي کـاغـذي است، جـامــدادي هــاي 

خـلاقّانـه اي بسازیم.

وسایل موردنیاز: مقوّاي لـولـه اي، رنگ اکریلیک، 
قلم مو، مقوّا و کاغذهاي رنگي، مداد و چسب و قیچـي

ابتدا مقوّاي لوله اي را رنگ آمیزي مي کنیم. براي دور 
این لوله به سه نوار در اندازه هاي 10×5، 24×8 و 

29×5 نیاز داریم.

 عکّاس: اعظم لاریجاني

1
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با توجّه به طرحي که انتخاب کنیم باید بالاي نوارها 
را برُش بزنیم؛ مثلًا براي موج آب مي توانیم بالاي 
نوارها را به صورت کج و موج دار برُش بزنیم و نوار 

را با چسب به هم وصل کنیم تا یک حلقه بسازیم.

بعد جزئیات طرح را برش مي زنیم و به نوارها اضافه 
مي کنیم.

اگر نوار هاي موضوعات مختلف را بـا هـم جابه جا 
کنیم، به موضوع هاي جدید و جالبي دست پیدا مي کنیم. 

4

3

2
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بـابـا یک خـودکار پاك کن دار براي خودش خـریده 
بود که من خیلـي دوستش داشتم. در کلاس مـا کسي 
خودکار پاك کن دار نداشت. به هر کس مي گفتم بعضي 
از خودکارها پاك کن دارند، مـي گفت: »مگر مي شود!«

با اصرار زیاد یک روز خودکـار بـابـا را گرفتـم و به 
مدرسه بردم. مي خواستم زنگ تفریح به همه نشان بدهم. 
زنگ که خورد بغل دستي ام، امیر، صبر نکرد من بلند 
شوم بعد برود. من را هُل داد و کیفم را که روي زمین 

بود لگد کرد و رفت. 
خودکار بابا در کیفم بود. خودکار را از کیفم در آوردم 
و دیدم ترك خورده. گریه ام گرفت. امیر که برگشت 
گفتم: »چرا کیفم را لگد کردي و خودکار را شکستي. 

حالا به بابا چه جوابي بدهم؟«
امیر سرش را پایین انداخت و فقط گفت: »حیف شد، 

ببخشد.«
امیر را نبخشیدم. تمام زنگ تفریح یک گوشه نشستم 

و غصّه خوردم. سر کلاس هم پشتم  را به او کردم.
دفترهاي  گفت  معلّم  آقاي  بود.  جمله سازي  زنگ 
جمله سازي را در آوریم و به ترتیب از میز اوّل پیش 
او ببریم. ما پشت میز دوم مي نشستیم. کیفم را باز کردم 
دیدم به جاي دفتر جمله سازي دفتر ریاضي ام را آوردم. 
خیلي زود نوبت من شد. با دفتر ریاضي جلو رفتم و 
گفتم: »ببخشید، چون جلد دفتر ریاضي و جمله سازي ام 

شبیه هم است، اشتباهي دفتر ریاضي را آورده ام.«

آقا معلّم پرسید: »چه طوري مي خواهي اشتباهت را 
جبران کني؟«

فکر کردم و گفتم: »تا شما دفتر بچّه ها را مـي بینید، 
آخر دفتر ر یاضـي ام با کلمه هایـي که داده بودید، جمله 

مـي سازم.«
آقا معلّم قبول کرد. من به سر جایم برگشتم. امیر کاغذ 
تاشده اي را جلوي من گذاشت و رفت تا دفترش را 

نشان بدهد. کاغذ را باز کردم و دیدم نوشته:
»سلام آقايِ بابايِ پارسا.

من براي رفتن به دستشویـي عجله داشتم. دویـدم 
و کیف پارسا را ندیدم. آن را لگـد کـردم و خودکار 
شمـا را شکستم. وقتـي پـارسا خودکـار را نشانـم 
داد، خیلـي ناراحت شدم. پارسا را دعوا نکنید. قول 

مـي دهم از این به بعد بیش تر دقّت کنم.
بغل دستي پارسا، امیر.«

 سپیده  خلیلی

 تصویرگر: گلنار ثروتیان
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وقتي امیر برگشت سرجایش، او را بخشیدم و روي 
شانه اش زدم و گفتم: »فقط تقصیر تو نبود. من هم نباید 
کیفم را روي زمین مي گذاشتم. اصلًا نباید خودکار بابا 

را به مدرسه مي آوردم.«



یرا حسینی
ویرگر: سم

    تص

  نویسنده: صادق جلایی فر 

یک تکّه کاغذ در اندازه ي بزرگ)معروف به 
آ، چهار( بـردارید و یک سـوم کناره ی آن را 

)از طول( تا کنید.

لبه ی کناری را دوباره از وسط تا کنید تا لبه  ی 
تا شده با لبه ای که الان تا کرده اید هم سطح 

شود.

یک بار دیگر آن قسمت را از وسط تا کنید.

آخرین تا را باز کنید.
دو طرف کاغذ را نگه دارید.

این لبه ها را تا چهار سانتی متر داخل یکدیگر 
قرار دهید و به هم وصل کنید تا شبیه لوله 

یا استوانه بشود.

خط تـای آخـرین چین را پیدا کنید و لبـه ی 
استوانه را به داخل تا کنید.

استوانه را از سمت تا شده با چرخشی ملایم  
پرتاب کنید.
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 انجام این آزمایش 
را این جا ببین.

1

2

3

4

5

6

7



 زهرا اسلامي
 عكّاس: اعظم لاريجاني

  تصويرگر: ميثم موسوى

طرز تهيّه : 

موادّ لازم : 
 خيار، يك عدد

  پياز قرمز، يك عدد كوچك
 گشنيز خُرد شده، يك قاشق غذاخوري

  فلفل قرمز خرد شده، به ميزان دلخواه
 نمك و فلفل سياه، به ميزان لازم

 سركه ي سفيد، سه قاشق غذاخوري
 شكر، نصف قاشق چاي خوري

من خيار، پياز، گشنيز و فلفل قرمز را خوب شستم.
مامان آن ها را خُرد كرد و در ظرفي ريخت.

من به آن ها نمك، فلفل، سركه و شكر اضافه كردم و خوب مخلوط كردم.
روي ظرف را پوشاندم و نيم ساعت در يخچال گذاشتم تا مواد، خوب با هم تركيب شوند و طعم بگيرند.

1
2
3
4

سالاد خوشمزه ي ما آماده شد.
 شما هم امتحان كنيد.

وزارت آموزش وپرورش
سازمان پژوهش وبرنامه ريزى آموزشى

دفترانتشارات  وفناوري آموزشى

 ماهنامه ي آموزشى،تحليلى واطّلاع رسانى
 براى دانش آموزان پايه هاى دوم و سوم ابتدايي

 دوره ي سى وهشتم   خرداد 1401
 شماره ي پي در پي 334

..............................................................
 مديرمسئول: محمدصالح مذنبي

 سردبير: افسانه موسوي گرمارودي
 مديرداخلي: زهرا اسلامي

 مدير هنرى: كورش پارسانژاد
 طرّاح گرافيك: نگين حاج زوار

..............................................................
 نشاني دفتر مجله: تهران، خيابان ايرانشهر

 شمالي، پلاك 270
15875  صندوق پستي: 6581 ـ

 تلفن: 88490231 -021 
 نمابر: 88301478 -021

 چاپ و توزيع: شركت افست     
..........................................

www.roshdmag.ir :وبگاه 
noamooz@roshdmag.ir : رايانامه 

.....................................................

 شما مي توانيد قصّه ها، شعرها، نقّاشي ها و مطالب
 خود را به مركز بررسي آثار به نشاني زير بفرستيد:

 نشانى مركز بررسى آثار: تهران،صندوق پستي

  6567 ـ15875 تلفن: 88305772 -021
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       تصويرگر جلد: سميه محمدّى
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شهادت ا
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صومه (

 تولدّ حضرت مع

      قيام پانزده خرداد

3
خرداد

خرداد5

خرداد14

11
خرداد

خرداد15

21
خرداد

 روز آزادسازى خرّمشهر

تولدّ امام رضا (ع)

(ع):  امام رضا

ر و مادرش تشكّر 
هر كس از پد

نكند، از خدا تشكّر

 نكرده است.

                        21 نامه هاى  رسيده
                     22 درياچه اى پر از گنج خيالى

               24 نقّاشى كاغذ كادو
             25 داستان هاي نيمه تمام

                     26 سرگرمي        
                            28 جامدادى لوله اى 

خورشيد اتاق من هفته اى  1  1  1            
                    يك بار طلوع   مى كندماهنامه ي آموزشى،تحليلى واطّلاع رسانى                    يك بار طلوع   مى كندماهنامه ي آموزشى،تحليلى واطّلاع رسانى                    يك بار طلوع   مى كند                

شعر 2                    2                    براى دانش آموزان پايه هاى دوم و سوم ابتدايي                    براى دانش آموزان پايه هاى دوم و سوم ابتدايي                    2
شام اژدها   4   4   4                                       

كمك به ديگران 6                         6                         6
داخل اين چه خبر است؟ 8                           8                           8

10                             10                                                          10پسرى كه  مى خواست مشكلات 
                                را حل كند                                را حل كند

لبخند قاب عكس 11                                                        11                            11

 30 چه طورى جبران كنم؟                                32                  
     32 استوانه ى 

            پرنده

                          12 امانت دار مثل محمّد امين(ص)
                        14 هم براى بچّه ها، 

                              هم براى بزرگ ترها
                    15 آمدم تو را بزنم

                 16 اسب ها       
             18 يك قطره باران

         20  لطيفه  
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